
 

 
 (٣كیفیت ربط حادث به قدیم )

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

ای است كه باید مسئله ربط حادث به قدیم و كیفیت تحقق اعیان خارجی طبعا یك مسئله 
روی آن فكر و نظر شود و همان طوری كه عرض كردم مشكل ترین بحث فلسفی است حتی از مسئله 

تر است و چنان چه بسیاری خود اعتراف كردند وحدت وجود و مسئله اصالت وجود مشكلتر و غامض
ن حلقه بین حادث و قدیم پیدا كنند و بین این دو مطلب ربط داده بشود چرا كه همین كه نتوانستند ای

شود و نسبت به كند به یك واقعه خارجیه و عینیه تمام درها به روی انسان بسته میمسئله برخورد می
ود لذا به ششود و مسئله همین طور رها میاین مطلب راه گریز برای این معضله و امر پیچیده پیدا نمی

بینید كه در مسئله پیوند بین این طور كلی اگر نوشته ها و تقاریر بزرگان را در این زمینه مطالعه كنید می
توانند ارائه یك نمودار روشن و قابل پذیرش را مطرح كنند از یك طرف مسئله ارتباط دو مطلب نمی

خود نشئه خارج را جدای از آن مسئله  دانند و از یك طرفبین قدیم را در علم ازلی به علم عنائی می
كه بعضی قائل به انعدام و بعضی قابل به اختفاء واقعه « كل واقعة مساوقٌ لانعدام او لاختفاء»مرتبط، 

ماضیه تلقی كردند و در این جا این دو مسئله نتوانسته به هم گره بخورد و اینكه بتواند اراده ازلی را 
واسطه اجمال و ابهام خواستند این روزنه و نقطه مشكوكه و مجهوله برگرداندند به عالم اجمال و به 

برطرف كنند چون همین كه مطلب به انبساط و عالم بسط برسد طبعاً این حقایق خارجیه كه زمان و 
دهد و برای نمایاند و خود را نشان میداند رخ میمكان را در تحقق عینی او دخیل و صاحب العله می

تواند كند كه چطور یك حقیقت خارجیه با وجود علم تفصیلی نسبت به آن مید میاینها اشكال ایجا
منعدم باشد و متحقق نباشد و این یك امر طبیعی است كه اشیائی كه هنوز متحقق نشدند معدوم باشند 

ماند كه در مقام ماند و فقط مسئله اجمال و تفصیل میای است كه همین طور لاینحل میاین نكته نكته
جمال مطلب به این كیفیت است ولی در مقام تفصیل ممكن است حتی تجدد نشئه هم بعد نشئه مربوط ا

به همین مقام تفصیل باشد كه كل یوم هو فی شأن یعنی كل یوم هو فی علم جدیدٍ حادثٍ عینی واقعی 
ام خارجی، كه آیات قرآن و روایات و بر همین اساس حمل شده و برای رفع اشكال در جهل در مق

ذات هم طبعا متشبث به همان علم عنائی اجمالی شدند و در حالی كه همان طوری كه خدمت رفقا 
عرض شد اولا مسئله زمان و مكان دو عرض واقعی كه در خود نشئه وجودی عینی دخالت داشته باشد 
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از او  نیست، بلكه بعد از به وجود آمدن و بعد از تحقق خارجی یك شیء ما این حكم زمان و مكان را
كنیم نه این كه یك زمان و مكانی باشد كه این زمان از نقطه نظر عینی سابق بر آن اعیان خارجی انتزاع می

باشد خب این قضیه جای صحبت دارد كه از نقطه نظر عینی آیا خود این شیء سابق بر او است یا نه، 
د پدر مقدم بر فرزند باشد این كنید كه از نقطه نظر عینی بایفرض كنید كه در خارج شما مشاهده می

مشخص است مادر باید مقدم بر فرزند باشد و این مشخص است از نقطه نظر عینی این تقدم علّی است 
حالا علل معده این مسئله مشخص است ولی مسئله زمان چطور یعنی باید این پدر زماناً مقدم بر فرزند 

نتاج كنید ما بایستی خوب دقت كنیم ببینیم آیا در توانید استباشد از كجا یك همچنین مسئله ای را می
وجود خارجی این فرزند نهفته است كه باید از نقطه نظر زمانی این پدر مقدم بر او باشد به یك فاصله 

ای است كه ما او را عارض زمان پنجاه سال، سی سال، چهل سال یا این كه مسئله زمان یك مسئله
طور بر سلسله مراتبی كه بر این رویداد خارجی تعلق گرفته تا این كه كنیم بر پدر و فرزند و همین می

شود یا فرض این علیت به نتیجه خارجی كه عبارت است از همان به وجود آمدن پسر یا دختر منتهی می
كنید كه از نقطه نظر مكانی آیا وجود مكان دخالت در نفس حیثیت علّی دارد به طوری كه اگر مكان را 

تواند جنبه علیت خود را اعمال كند یا این كه نه مسئله مكان یك مسئله د دیگر پدری نمیشما برداری
دانیم آن چه كه جنبه علّی دارد در تحقق این اعتباری است كه ما آن را از مقارنات این حیثیت علّی می

ه فرزند متولد نتیجه آن عبارت است از آن اعمال و رفتاری كه باید در خارج تحقق پیدا بكند تا این ك
باشد پدری باشد، مادری باشد و ازدواجی تحقق پیدا بكند این حمل در طول مدت رتبه بعد از رتبه 

فكََسَوْناَ ای ای باید علقهاینها چیزهایی است كه باید انجام بشود باید نطفه وجود داشته باشد، باید مضغه

الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأنْاهُ خَلْقاً آخَرَ 
باید انشأناه خلقا آخر اینها واقعی است و جزء ذات این علیت قرار  1

توانید یكی از اینها را حذف كنید یعنی فرض كنید كه یك دارد یعنی در سلسله این علیت شما نمی
پدری وجود داشته باشد و مادری و در این جا بدون وجود نطفه یك دفعه كسونا العظام متحقق بشود 

ن باب كه اگر قرار باشد كه این سلسله علیت با این نسق و انتظام باشد محال است این محال است از ای
إِنَّ مَثلََ عِيسي عِنْدَ اَللَ كَمَثلَِ آدمََ خَلَقهَُ مِنْ ترُاب   و الا

هم داریم یا فرض كنید كه كیفیت خلق آدم و  2
را یا موسی بن جعفر یا امام حوا هم داریم یا فرض كنید كه مثل كیفیت خلق امام علیه السلام آن اسد 

رضا هم اینها را داریم یا مثل معجزه امیرالمومنین و ناقه صالح و امثال ذلك اینها را داریم، امّا اگر قرار 
                                                      

 1٤( آيه 2٣سوره المومنون ) 1
 ٥٩( آيه ٣سوره آل عمران ) -2 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

ای باشد باید عظام و ای باشد باید مضغهباشد این سلسله علیت بر این نسق باشد باید در این جا نطفه
ین حیثیت علّی خروجیش تولد این طفل باشد با این خصوصیات و لحم و امثال ذلكی باشد تا این كه ا

با این اشكال چنان كه در این طفل باید وجود اشیاء دیگر هم باشد كیفیت تغذیه و كیفیت تنفس هم 
دهد باید باشد و اشتغالاتی كه دارد تمام اینها به نحو علل جزئیه باید باشد كارهایی كه مادر انجام می

روجی تأثیر دارند اینها مسائلی است كه باید باشد ولی صحبت در این است كه زمان هم اینها در این خ
باید باشد یا نه یعنی یكی از چیزهایی كه فرض كنید كه در مسئله تحقق یك نطفه به یك مضغه و امثال 

ر نباشد دهید یك ماه یك ماه باید جزو این برنامه باشد و اگذلك است یكی از این ها را زمان قرار می
تواند تحقق گوییم ذاتا یعنی در عالم خارج نمیكند، این كه میاین اصلا تحقق خارجی ذاتا پیدا نمی

داشته باشد یعنی ذات خود این با فرض ترتب سلسله علی این طور باشد نه با فرض حیثیت ابدائی كه 
حث دیگری است همان تواند در خارج وجود عینی داشته باشد آن یك ببدون لحاظ سلسله علّی می

طوری كه عرض كردم راجع به بحث ما آن نیست آن برای خودش سلسله علت جدا دارد چنان چه 
فَتنَْفخُُ فِيها فَتكَُونُ  فرض كنید كه در قضیه حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام باید عیسایی باشد

ا بإذنی منتفی است در این جا باید حیثیت تنفخ در این جا علت است و بدون این علت فیكون طیر 1طَيْراً 
استیذان تكوینی و ربّی باید وجود داشته باشد و بدون آن استیذان كه عبارت است از اراده و مشیت حق 
در تنفیذ این جنبه علّی خارجی بدون او فیكون طیرا هم منتفی است سلسله علل مختلف است یك 

ای خودش حساب و كتاب خودش را دارد، لذا علت آن جوری یك علت هم این جوری هر كسی بر
در كلام مرحوم علامه طباطبائی جای تأمل هست كه ایشان سلسله علّی را سلسله معتاد و اغلب گرفتند 

شوید و برای سردرد و رفع ناراحتی در حالتی كه هزار جور سلسله علّی داریم یك وقتی كه بیمار می
یك نحوه علیت است باید پزشكی باشد، بیمارستانی باشد،  قلبیتان مجبورید كه عمل جراحی كنید این

تخت و فلان اتاق و تشكیلات و بعد هم جراحی و عمل باز و قلب و یك وقت این طور یك وقتی هم 
نشیند بدون این كه اتاق عمل و فلان داشته باشد، گیرد میسلسله علت در خواندن حمد است طرف می

نها باید در اتاق عمل انجام شود در حالیكه ممكن است اصلًا اتاق عملی آیا كلام علامه این است تمام ای
وجود نداشته باشد اصلًا دكتری در دنیا نباشد تا این كه بخواهی بگویی سلسله علت رفته آن جا چرخ 

شود جلوی چشم خواند بلند میآید حمد میزده و آمده یا اینكه بیمار در حال موت است یك كسی می

                                                      
 11٠( قسمتى از آيه ٥سوره المائده ) 1
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میرد تمام مل انجام شد طرفی كه همه گفته بودند تا دو روز دیگر اگر قلبش را عمل نكنند میبنده این ع
برم آمد حمد خواند طرف رگهایش بسته بود و باید عمل بای پاس كنند یك شخصی بود حالا اسم نمی

پا گرفته و رود آیا دكتری آمده تیغی دست گرفته و رگ از بلند شد رفت الان هم در خیابان دارد راه می
شود بدون نیاز به عمل، خدا چسبانده آن جا، این حرفها نبوده یا این كه یك وقت از نظر دارو انجام می

هزار جور راه دارد و هزار جور، اعمال دارد ما كه نباید جنبه سلسله علّی را بر آن جنبه معتاد قرار دهیم 
هست و نیازی به این كیفیت توجیه  تازه معتادش هم آن جور نیست معتادش هم خودش هزار گونه

خواند كند یك سلسله علّی این است كه باید كسی كه حمد مینداریم قضایای سلسله علّی فرق می
باشد در آن شك نداریم اگر قرار بر این است كه آن عمل به واسطه جراحی انجام بگیرد باید آن جراح 

بدون حمد انجام بشود باید آن قرص و كپسول باشد در آن شك نداریم و اگر قرار است بدون عمل و 
برای باز كردن رگهای بسته شده باشد در آن مسئله حرفی نیست ولی صحبت در این است كه آن زمان 
و آن مكان هم دخالت دارد یعنی برای این كه این در خارج انجام بشود باید زمانی و مكانی باشد و 

است كه اگر قرار باشد براین كه زمان و مكان در این  بدون زمان و مكان معدوم است عرض بنده این
قضیه دخالت داشته باشند به عنوان دخالت خارجی، شما كه معتقدید بر این كه این اشیاء در زمان انجام 

شود گیرد و زمان هنوز وجود خارجی پیدا نكرده است پس اطلاع بر این امر به چه نحو حاصل میمی
ای كه معدوم است و المعدوم مل انجام بشود اطلاع پیدا كنم بر یك مسئلههنوز دیگر مانده كه این ع

تواند تواند علم به معدوم پیدا كند، پیغمبرش هم نمیلایخبر عنه، المعدوم لیس بشیء است خدا هم نمی
تواند علم به معدوم پیدا كند معدوم یعنی نیست آخر نیست كه علم به معدوم پیدا كند، جبرائیل هم نمی

بالاخره در این اتاق یك  11است طبعاً ساعت  ٨ن نسبت به آن علم پیدا كنم الان كه پنج دقیقه به م
كنند كه نهار بخورند كنند یا نزدیك ظهر سفره باز میدهند یا مباحثه میشود یا درس میجریانی انجام می

ای را ز دیدگاه ما آن قضیهتوانیم اشود آیا میبالاخره یك كاری در این جا بعد از سه ساعت دیگر می
گویند كه الان این حوادث معدوم است كه الان پیش ما معدوم است وجود خارجی ندارد، آقایانی كه می

توانید بگویید با كدام ابزار و با كدام وسیله و وسائط به من و خلق خواهد شد آیا شما دقیقا به بنده می
دارید  ٨افتاد همان طوری كه الان ساعت پنج دقیقه به میای اتفاق دقیقا چه قضیه 11بگویید در ساعت 

زنم كه كسانی توانید بگویید یا برای شما محال است، بله من حدس میبینید كه چه اتفاق افتاده، میمی
بیایند این حدس است نه عین قضیه خارجی علم نیست، حدس بر اساس ذهنیاتی است از استصحاب 

حال استصحاب یعنی استصحاب كردن اشیاء ذهنیه در عالم خارج و  مامضی به مستقبل نه به زمان



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

سرایت آن به سه ساعت بعد از این در این مكان تمام اینها كه كشك است همه اینها حدسیاتی است 
توانم صحبت كنم یعنی كه من از آن نمیولی اگر خود حیثیت عدم را شما در این جا تصور كنید عدمی

زنم كه فرض كنید كه در سه ساعت لان معدوم است الان من این حدس را میوقایعی كه این وقایع ا
توانید دیگر چه خبر است و دو ساعت دیگر چه است در یك ساعت دیگر چه خواهد بود شما الان می

شود، ده دقیقه به شود، هشت و نیم تمام میتمام می ٩شود ساعت حدس بزنید مباحثه ما كی تمام می
توانید حدس بزنید؟ نه قابل حدس نیست حدس همه شود آیا مییا نه و ربع تمام می شودنه تمام می

توانید حدس بزنید كه بحث كشك است بر اساس استصحاب گذشته و قضایایی كه در گذشته بوده می
در ساعت نه و ده دقیقه تمام شاید بشود نه شاید من ده دقیقه به نه رفتم هیچ مسئله قابل حدس نیست 

تواند در آن جا به ضرس قاطع بگوید شما ده ای كه معدوم است آیا پیغمبر هم میت بر مسئلهآن وق
شوید كنید و از این جا خارج میدقیقه و سی ثانیه و فرض كنید كه چند صدم ثانیه این بحث را تمام می

نگذاشته است تواتند بگوید آن امر معدوم است معدوم یعنی آن كه هیچ اثری از خود در خارج نه نمی
تواند این امر معدوم اثرگذار باشد و آن وقتی است كه وجود پیدا كند فقط و فقط در یك صورت می

تواند به این پدیده همان موقع نه نیم ثانیه این طرف و نه نیم ثانیه آن طرف هیچ كدام از دو طرف نمی
ین پدیده خارجی هم در نیم تواند چون این امر و اخارجی اولویت ببخشد حتی رجحان هم حتی نمی

ساعت بعد هم در نیم ثانیه بعد و هم در كمتر از نیم ثانیه و كمتر از نیم ثانیه قبلش محفوف است به 
تواند این عدمین عدم التحدث و التجدد و عدم البقاء و الاستمرار پس فقط در آن رأس آنی زمانی می

عدم است هم آن طرفش عدم است از یك امر واقعه و حادثه خارجی تحقق پیدا بكند هم این طرفش 
داشته باشد حالا ما تواند اطلاع پیدا بكند الّا تا این كه بر اساس اطلاعش علم اجمالی عدم خدا كی می

كاری به علم تفصیلی ندرایم بر اساس اطلاعش علم اجمالی داشته باشد وقتی یك امر معدوم است 
 توجه كردید.

ه نسبت به این قضیه توحید علمی و عینی كه مرحوم آقا شیخ من در روزهای گذشته وقتی ك 
گذارد محمد حسین در آن موارد اشتباه كرده و خیلی شدید مرحوم سید احمد روی این مسئله دست می

شود در یكی دو جمله در آن جا مرحوم آقا سید احمد البته مسئله حادث و قدیم در آن جا كه مطرح می
مطالب نپرداختند و این مطلب در آن جا هنوز به اعتقاد بنده مبهم و مجمل  دارند و نسبت به بسط این

مانده و هنوز حواشی كه من در آن جا زدم البته نه در آن جا در قسمت تذلیلات مرحوم علامه در مسئله 
ربط حادث و قدیم كه البته دو ثلثش هنوز مانده به اصطلاح تذلیلات و حواشی كه زدیم قضیه عدم به 
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ن العدم یك واقعیت غیرقابل درك است حتی اسم واقعیت بر او گذاشتن غلط است چون واقعیت عنوا
خارجی عبارت است از تحقق عین خارجی و عدم لیس بشیء حتی یحكم علیه بأنه تحقق عینی علمی

و معلوم بالذات زیرا به هر چیزی كه علم بداریم یا با ید حقیقت علمیه را به طور كلی مفهومش را 
ض كنیم و بگوییم علم به معنای آگاهی نیست چه آگاهی حضوری چه آگاهی حصولی هیچ كدام عو

دانید دانیم خب چیزی را كه نمیاز اینها علم نیست یا اینكه علم عبارت است از یك واقعیتی كه ما نمی
است گذارید روی آن نباید اسم گذاشت آن چه را كه علم است و قابل درك چرا اسم آن را علم می

كند و همان احساس را به خدای متعال منتهی با آن حقیقت دقیق برای انسان و انسان آن را احساس می
دهد خدا هم آگاهی دارد كه نسبت به اشیاء مثل آگاهی ما است خدا هم آگاهی تر و عمق تر نسبت می

و اطلاع و علم به او است كه دارد نسبت به اشیاء نظیر آگاهی و شبیه ما است بلكه آگاهی ما شبیه آگاهی 
شود به حضوری با این تفاوت كه آگاهی و اطلاع ما آگاهی اكتسابی است و بعد از اكتسابی تبدیل می

كه عبارت است از همان حیثیت تكوینیه عینیه علمیه ذاتیه در نفس كه از او تعبیر به علم حضوری 
شود شما كه شود حاصل نمییدا نمیشود و تا آن علم اكتسابی و حصولی نباشد آن حضوری كه پمی

كنید گوشتان را وقتی بگیرید نسبت به اصوات چشمتان را ببندید نسبت به حقایق اشیاء اطلاع پیدا نمی
كنید باید این اصوات ابزار وجود داشته باشد تا این كه اكتساب حاصل بشود پس از كه اطلاع پیدا نمی

شود به حیثیت حضوریه و اندكاكیه منتهی در متبدل میحصول اكتساب است كه این حیثیت اكتسابیه 
ذات حضرت حق حیثیت حصولی و اكتسابی علّیه نیست بلكه در آن جا حیثیت حیثیت اراده تكوینی 
است یعنی نفس اراده تكوینی مساوق لإرادة التكوینیه العینیه، چون اتحاد بین علم و معلوم لازم است 

اراده حق بر علمیت شیء مساوق لاراده الحق بر عینة الشیء همان ای نیست از این كه بگوییم چاره
كند مگر علمیت باید عینیت داشته باشد والا علم به معدوم است چطور خدا علم به معدوم پیدا می

ای است كه همه افراد را منگ و گنگ نگه داشته، یكی شود كه علم به معدوم پیدا بشود این قضیهمی
یكی « یرد علمه الی الله و رسوله»فهمیم گوید نمیكند و یكی مییكی اعتراض میكند، آمده اشكال می

آمده مطلب را خواسته با مقام اجمال و تفصیل توجیه كند در حالتی كه در مقام اجمال هم حیثیت عدمیه 
مال خواهید بكنید حالا بر فرض بگویید كه اجمال است اجاعیان را شما نتوانستید توجیه كنید چكار می

كه الان دانه سیبی كه شما در گویند یك تخمیزنند میچه؟ شما بگویید همه اینها اجمال است مثال می
كارید این در حیثیت اجمالیه خودش یك درختی است با این مقدار سیب با این مقدار شاخه زمین می

عزیز من این اجمال اجمال با این مقدار برگ و امثال ذلك الان این مقام، مقام اجمال است نسبت به آن، 
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توانید یك دانه سیب در دستتان بگیرید و بگویید كه این حدسی است نه اجمال علمی، شما كجا می
 چیست؟

برد كرد و به نخلستان و به بیابان میآن كسی كه یك بار هسته خرما را سوار الاغ و استرش می 
ری گفت یك نخلستان علی بود نه بنده و امثال كه آنها را بكارد وقتی كه از او سوال كردند چه بار دا

گوید یك نخلستان بنده آن علی بود علی كه خیلی زیاد است آن علی كه امیرالمومنین است آن وقتی می
بیند بیرون بیند در آمدن او را از زمین میبیند كاشتن او را دارد میبرم خودش دارد این را میدارم می

بیند وقفی كه را گذرد اینها را میبیند مسائلی كه بر آن میباردادنش هم میبیند آمدنش را هم دارد می
تواند بگوید كه من یك بیند آن علی بله میكند كه این مال ایتام فلان عائله باشد او را هم دارد میهم می

دازه ناخن برد ولی بنده كه به انبرم در حالتی كه دو خورجین هسته خرما با خودش مینخلستان دارم می
توانم یك همچنین ادعایی بكنم بعد اسمش را توانم ببینم كه ناخن از كجا درآمده آیا بنده میهم نمی

ماند فهمم من خبر ندارم ناخنم تا دو روز دیگر باقی میدانید چه میبگذارم مقام اجمال و مقام تفصیل می
برم سال چه هست و دارم یك نخلستان میتوانم بگویم كه درخت خرما بعد از صد افتد چگونه مییا می

زنم بر اساس گوییم حدسیات است بله حدس میآید تمام این مطالبی كه ما میاین حرفها از كجا درمی
این گردش فلك دوار اگر بذر را بكارم هر روز آبش بدهم، كود بدهم مواظب باشم مورچه نخورد موش 

زنم كه این در ذهن م بزنم و امثال ذالك، حدس میصحرایی نیاید حسابش را برسد و آفت نخورد وس
شود بعد از یك سال دیگر درخت بندد فرض كنید كه این بعد از دو ماه دیگر سبز میخودم نقش می

نشیند تمام اینها حدسی است چه ربطی به آن حقیقت شود و بعد از چند سال دیگر به بار میبزرگی می
هم باز شود و همان دیدی كه آن علی مرتضی دارد برای من هم علمیه خارجی دارد بله اگر چشم من 

 بیند درست شد.بینم آن چه را كه او میعنایت كند من هم می
این دیگر مقام اجمال نیست مقام تفصیل است این همان تفصیلی كه در آن جا انجام شد  

برم نخلستان دارم با خودم میگوید یك بیند میهمان تفصیل در این جا انجام شده همان چه را كه او می
بینیم و امثال ذلك، شود در بیداری میبینم یا عنایتی میشود حالا یا در خواب میهمان برای من پیدا می

دادند و مانند حضرت چطور این كه برای سایر افراد هم این قضایا و این مطالب را هم آن ائمه انجام می
آید در جلوی ما ما برویم در پشت این كوه است و فلان حیوان می فرماید: الان كهالسلام میباقر علیه

بینم بینم كوه در این جا فاصله است نه حیوانی میو همچنین درخواست و مطلبی را دارد بنده كه نمی
بیند یا در آید در این جا میفرماید الان فلان حیوان مینه چیزی امام علیه السلام فرموده این كه امام می
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گویم این دانه سیب ده سال دیگر زند سوال ما این جا است آیا همان جوری كه من میحدس می هوا
گویم از روی حدس و گمان نشیند و سیب میدهد و تمام اینهایی كه دارم میپنج سال دیگر به بار می

آیا  است و هیچ در این جا تضمینی و گارانتی بر صدق این مطلب من وجود ندارد هیچی وجود ندارد
كند دلیلش این است كه یكی گوید یا فرق میفرماید همین جور دارد مثل من میامام علیه السلام كه می

از حرفهای امام خلاف انجام نشده و لی حرفهای بنده كه خودم را آمدم شبیه به امام كردم از صد تا نود 
ن را جای امام معصوم علیه شود كه ما نباید خودماو هشتای آن خلاف واقع شده است پس معلوم می

كند دقت كنید، ما عین خارجی را السلام بگذاریم چرا چون امام معصوم عین خارجی را بازگو می
تفاوت بین ما و بین امام است آن تفاوت از كجاست زنیم و تفاوت یكخورده است یك كمیحدس می

ارند علم فقط در لام شریك تفاوت بین علم و بین جهل است خیلی مختصر علم و جهل هر دو لام د
هستیم این تفاوت بین جهل و علم است تفاوت بین زمین تا عرش خدا است خیلی مختصر این تفاوت 

رود تا عرش خدا، این فرق بین ما و بین امام است امام زمان علیه السلام و ارواحنا فداه علم تفصیلی می
لی الی استمرار الخلق و الی بقاء الخلق تا روز قیامت دارد نسبت به همه حقایق كونیه مادون ارادة الله تعا

و بعد از روز قیامت و الی ماشاءالله تا جایی كه راه خلق و این اراده استمرار دارد و همین طور اراده 
استمرار دارد از اول وقتی كه این ذات حق اراده او تعلق به این مسئله گرفته اگر الان از امام زمان علیه 

كنند یكی كنیم شما خلقت این عالم را میدانید آن طوری كه فیزیكدانان بررسی میل میالسلام سوا
گوید بیگ بنگ و بعضیها آید میگوید ده میلیارد سال پیش یكی پنج میلیاردسال پیش و یكی میمی

م گوید باز هفرماید كه برو جلوتر از آن گاز و فلان و میآمدند رد كردند و اثبات كردند حضرت می
گویند نفهمیدیم كه این حرفها سرو ته دارد یا نه كه از این برو جلوتر از آن انرژی و تراكم انرژی كه می

گویند ما دیگر ماندیم هنگ كردیم ما قاطی كردیم حرفها برو جلوتر هی برو جلوتر برو جلوتر می
 گوید باید هم قاطی كنیمی

 زاد و مرگش در دی است *** در بهاران پشه کی داند این باغ از کی است
خواهی سر از اسرار خلقت در بیاوری باید بیایی دنبال من ای در این دنیا میتو شش ماه آمده 

تو را ببرم جایی كه آن جا این خبرها است و الا با این ابزار عادی و مادی جز این كه دور خودت عین 
نهایی كه آمدند و دنبال این مطالب و اینها بری نه تنها امام زمان آخر عصاری بگردی راه به جایی نمی

كه بچه های مكتب این مسیر هستند آنها هم اطلاع پیدا كردند بر خیلی از مسائلی كه برای امثال بنده و 
كنند ولی واقعیت همین طور است امام كه خود بنده این مسائل در حكم فكاهی و امور مزاح تلقی می
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كند كه برای او و برای ماده او كه آید و از من تقاضا مین است و میفرماید پشت این كوه فلان حیوامی
السلام بینید آیا امام باقر علیهكند و زایمان كند من دعا كنم این چه واقعیتی را دارد میالان دارد حمل می

ید زمان گویبیند مگر شما نمیبیند از كجا دارد میزند مثل ما، یا این كه دارد واقع را میهم حدس می
در این جا دخالت دارد نیم ساعت دیگر هنوز مانده ما به پشت آن كوه برسیم پس این قضیه تحقق ندارد 

زند مثل ما دیگر تفاوتی وقتی كه تحقق نداشت معدوم است وقتی معدوم شد پس امام هم حدس می
 نیست.

ر بگیریم و این نقطه را بینیم قضیه تفاوت دارد لذا این مطلب را در این جا باید در نظولی می 
باید در این جا برداریم مسئله زمان و مكان دو امر اقترانی است یعنی مسئله ای است كه مقترن است 

شاءالله پیروز هستی و گوییم شما بروید این كار را بكنید اندخالتی در آن حیثیت علّی ندارد لذا ما می
به مخمان خورد وخوردیم زمین و پخش شدیم. چه  بینیم نه تنها پیروز نشدیم دو تا همیك دفعه می

كنیم هیچ تفاوتی ندارد با آن زنی آیا این كه داریم به این نحو صحبت میحسابی داری این حرف را می
گوید شما مصاف خواهید داد ده نفر از شما كشته السلام در جنگ نهروان میكه امیرالمومنین علیه

ماند این هر دو یكی است عزیز من چرا ما باید خودمان را جای میشود و ده نفر از آنها زنده ننمی
امیرالمومنین بگذاریم، چه كسی به ما همچنین تكلیفی كرده است من طهرانی كه از پشت این دیوار خبر 

گفتند خیال نكنید ندارم چرا بیخودی حرفی بزنم كه خلاف بشود این ائمه كه آمدند این مطالب را می
آمدند این مطالب را الا بخواهند افتخار كنند بلكه از بیچارگی و بدبختی و اینها میبرای این كه ح

كند مجبوریم اینها را گفتند كه بابا چطوری دیگر به شما بگوییم بین علی و بین غیرعلی فرق میمی
علیه  كرد به به بروید بشمارید، امام حسنكنید امیرالمومنین خیلی كیف میبگوییم ولی شما خیال می

السلام آمد فرمود این خرماها سیصد تا است اینها را بردارید بروید یكی آمد یكی در دستش قایم كرد 
تا است برای چه  ٣٠٠تا است حضرت فرمود دستت را باز كن این هم یكی  2٩٩همه را شمردند دیدند 
فت برای اینكه این قدر گالسلام این مطالب را میزدند چرا امیرالمومنین علیهاینها این حرف را می

السلام زدند بنده خودم را از امیرالمومنین علیهالحمدلله بنده رویم زیاد است كه اگر این حرفها را نمی
آمد از روی بدبختی و بیچارگی و هزار تا چیز دو زدم آخر صحبت سر این است باید میبالاتر جا می

ست این روی دست آن است والا همان طوری كه كلمه بگوید تا كسی نتواند بگوید كه این مثل آن ا
فرمودند بیان این مطالب برای اولیاء و عرفا كسر شأن و اهانت است ما اینها را بزرگان و مرحوم آقا می

آید تا این جا بله مرحوم فلان چیز یك نویسیم بیخ نیشمان میدانیم ما اینها را فقط در كتابها كه مینمی
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گویند و نسبت به دیگران یك خورده چشمشان باز ت آنهایی كه اینها را میگفهمچنین مطلبی را می
بیند كه شده است اینها اولیاء خدا نیستند آدمهای معمولی هستند كه حالا بچه دو ساله هم خواب می

فلان قضیه اتفاق افتاده این كه هنر نیست، آن ولی عارفی كه در مجرای مشیت خدا قرار گرفته او را 
دانند كه بیایند نده است كه ائمه هستند بعد هم اولیای خاص، آنها الان كسر شأن خودشان میمنظور ب

یك همچنین مسائلی را مطرح كنند مثل كسی كه الان فرض كنید كه باید برود درس اسفار بدهد الان 
ید ساعت بلند شود برود یك بچه پنج ساله را به او الف و ب یاد بدهد الف بنویس بابا آب داد من با

دانم كج است فلان در این جا باشم به من آمدند گفتند كه باید به این الف یاد بدهی این دراز است نمی
گوید كه بله ببینید بنده یك همچنین چیزی آید به بقیه میدانم آن جایش این طور است بعد میاین نمی

دهد ببینید در چه الف و ب یاد میو بعد بخندم و خوشحال الان آمده بچه پنج ساله را آورده به او 
شود خود را اینقدر تنزل دهد و گیرد یا یك ولی خدا كه مجبور میشرایطی امام علیه السلام قرار می

كنند نشینند حال مییك مطلبی را بگوید، بله در بعضی از اوقات هست كه اینها با اصحاب خودشان می
گوید كه من هم میثم از حوادثی خبر دادن میثم میكند با این یك مطلب دیگر است حضرت شروع می

كنند با كنند آن جور میآید كه این طور میدانی من هم میدانم روزی میدانم خیال نكن فقط تو میمی
همدیگر در صفا هستند اما صحبت كردن اینها برای افراد و اصحاب و آنهایی كه اطلاع ندارند واقعا 

آنها بخواهند بیایند صحبت كنند مگر این كه بخواهند بگویند اقلا شما مشكل بوده كه در این مسائل 
بدانید این فرمانده لشگرتان یك شخصی است كه دارد از تعداد كشته شده ها به شما خبر میدهد حالا 

بینند نه نفر بودندو ده نفر شمرند میشوند وقتی میگوید ده نفر از ما كشته نمیاین امیرالمومنین كه می
زد خب چرا حدس نزدی دوازده زد حدس میمانند این امیرالمومنین این حرف را میآنها هم زنده می از

 نفر چرا حدس نزدی بیست نفر حدس حدس است دیگر چطور همه این حدسها باید درست در بیاید.
 تلمیذ: اگر زمان از تقارنات است و تأثیری در ادراك انسان نسبت به واقع ندارد چرا من از 

 گیرد در حالی كه آینده هم وجود داردآینده خودم خبر ندارم این جهل از كجا صورت می
 گیرد.استاد: خب جهل از همان تعلق نفس به همین ماده تعلق می 
 تلمیذ: به آینده هم تعلق دارد 
 استاد: نه تعلق ندارد 
 استاد: شما چشم دارید یا ندارید؟ 
 تلمیذ: چرا دارم 
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 بینید؟پشت دیوار را نمیاستاد: خب چرا  
 تلمیذ: من سوال كردم 
استاد: سوال من این است بخاطر این كه چشم شما اقتضایش همین است چشم شما ماده را  

 شنود.بینید چرا چشم شما نمیبیند غیرماده را نمیمی
 تلمیذ: آن هم طبق فرمایش شما اقتضایش این است 
چشم من این است باید بپذیرید كه این یك استعدادی گویید استاد: تمام شد همین كه شما می 

تواند اعمال وظیفه و توانی و امكاناتی دارد بر اساس آن استعداد و توان و امكانات در همان محدوده می
بكند گوش هم یك استعدادی دارد آن چیزی كه در گوش است در چشم نیست آن چه كه در چشم 

دانم سماخی و چكشی و فلان و حلزونی صب دارد نمیاست در گوش نیست گوش استخوان دارد ع
در گوش است برای یك اشیاء متناسب با خودش این وسائل قرار داده شده امواجی كه آن امواج به 

تواند تأثیر كند آنها در صورت امواج صوتی هستند نه نوری امواج نوری آنها فتونهایشان در گوش نمی
خورد شبكیه آن فتونها روی سلولهای مخروطی رود داخل آن جا میمی كند از قرنیهآید تأثیر میكجا می

دهد به مغز این كاری است كه چشم دهد به ماكولا، ماكولا میشوند میو استوانه شبكیه رتین ثبت می
كنند اقتضای خودشان است دیگر تواند چرا این ها جایشان را عوض نمیانجام بدهد ولی گوش نمی

است نفس تا وقتی كه تعلق به ماده دارد این تعلق نفس به ماده یعنی همین ادراك نفس هم همین طور 
كنید این یعنی در این محدوده و در این زمینه آگاهی پیدا كردن در این شما الان دارید با من صحبت می

این تعلق اجزاء این را خدا به نحوی قرار داده كه اگر بتواند با انجام اموری اختیاری یا غیر اختیاری 
تواند به یك وسایطی متصل بشود و همین طور به جای این كه بگوییم خودش را از این ماده كم كند می

به آن وسائل متصل بشود آن وسائلی كه در اختیار او است را به كار ببندد یعنی همان طوری كه شما 
ست كه در هر مكانی و هر الان یك واقعیتی هستید كه این واقعیت دارای ابزارها و وسائل متعدده ا

خواهید یك صفحه اسفار را مطالعه كنید از قوه كنید وقتی كه میموقعیت آن ابزار خاص را اعمال می
خواهم اسفار بخوانم اسفار این جوری كنید چوب را دست بگیرید كه میغضبیه خودتان اعمال نمی

راز محبت بفرمایید چه جوری ابراز شود مطالعه كرد یا این كه وقتی به یك شخصی میخواهید ابنمی
آورید آن اعمال این احساس هست با ابزار خاص به كنید مشتتان را میكنید این طوری میمحبت می

خواهید مطالعه خودش آن لطف و آن حالت عطوفت كه در وجودتان هست همین طور وقتی كه می
قهر كنید ابزار خاص خودش را خواهید با كسی آوری وقتی میكنید ابزار خاص به خودش را می
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خندید دست به سرش بكشید كتك و چوب و تفنگ خواهید قهر كنید دیگر نمیآورید وقتی كه میمی
كنید و گلوله از اینها لذا ابزار مختلفی كه در اختیار شما هست هر كدام را در جای خودش اعمال می

ع و آگاهی و اعمال آنها هر كدام را در جای همین طور نفس ابزارها و اجزای مختلفی دارد كه برای اطلا
خود باید به كار بگیرد نه این كه از جای دیگر كسب كند نفس تا وقتی كه مقید به ماده است و مقید به 

تواند از این ابزار استفاده كند این جور خلق شده است وقتی كه این تقید خود را كم این ابزار است نمی
تواند آن ابزار را بهره بگیرد آن ابزار چیست اطلاع گیرد یعنی مییارش قرار میكرد تازه آن ابزار در اخت

آید بیرون نه این كه بیاید بر آینده است برای آن دیگر آینده نیست آن جا است كه دیگر از زمان می
م فهمد به عبارت دیگر این طوری ما كلام شما را بخواهیم تكمیل كنیبیرون، بیرون از زمان هست نمی

فهمد كه بیرون است ما همه آدمیان در بیرون از این است كه خودش بیرون از زمان است منتهی نمی
شود زمان قرار درایم بیرون از مكان قرا داریم آگاهی واطلاع نداریم این آگاهی وقتی برای ما حاصل می

ه برسیم پس بنابراین كه یك سری علل و اسبابی در این جا آماده شود برای این قضیه تا به این مرحل
ای كه در این جا مورد تشكیك بزرگان قرار گرفته است این است كه نسبت به حقیقت مكان این نكته

و زمان آن طوری كه باید و شاید این مطلب شاید روشن نشده تا این كه این هم از این دریچه و از این 
آن طوری كه باید و شاید به نظره واقعیه  مدخل آنها نتوانستند به این قضیه ربط بین حادث و بین قدیم

بخواهند در او تأمل كنند ولی وقتی كه ما این مسئله زمان و مكان را برداشتیم و حیثیت علیه را مشروط 
به وجود اینها ندانستیم بله این قضیه از مقارنات زمان و مكان هست كه خود نفس تحقق خارجی 

یعنی همین كه فرض كنید كه زید متولد شد یكدفعه ما سوال كند خودش این ایجاد زمان و مكان را می
گوییم كدام خانه متولد شد یعنی در خانه بودن كنیم كدام خانه هان كدام خانه متولد شد این كه میمی

آییم تواند در این اتاق باشد در یك شهر دیگر باشد در یك منزل دیگر باشد ما نمیهیچ دخالتی ندارد می
را مركب از این واقعیت و آن مكانی كه در او است بدانیم ما نفس تولد را یك واقعیت و آن تولد او 

دانیم كه باید انجام بشود بچه در رحم مادر هست این بچه برای تولد باید خارج شود خارج شدن می
بچه از رحم مادر یك واقعیت خارجی است باید انجام بشود اما این كه این واقعیت خارجی باید در 

نزل باشد هیچ ارتباط ندارد باید در بیمارستان باشد این هیچ ارتباطی ندارد ولی سزارین شدن و این م
ولادت طبیعی آن واقعیتهای خارجی است آن باید انجام بشود یك بچه ممكن است با سزارین باشد 

ببینید مسئله  یك بچه ممكن است با ولادت طبیعی و عادی باشد اما این كه باید در فلان اتاق باشد نه
آید به ذهن شما چطور من آمدم بین این دو تفكیك قائل شدم این تفكیك را اگر روی آن خیلی دور می
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مطالعه كنید و بتوانید خودتان را جدا كنید این قضیه اگر انجام دادید دیگر مشكل حل است كه بتوایند 
است مثل فرض ارنات الزامیبین نفس علیت كه خود محقق آن شیء است و مقارنات او یك وقت مق

كنید مقارناتی كه یعنی در خود سلسله علیت قرار دارد مثل اشیائی كه در همان واقعه قرار دارند حضور 
گویند تمام اشیاء عالم به هم پیوسته فلان شخص در آن جا باید جزو سلسله علت قرار بگیرد این كه می

نظام وابسته است این سلسله است ولی زمان و مكان از دارم به كل است و این لیوانی كه من الان برمی
نقطه نظر واقع هیچ ارتباطی بله خود این زمان و خود تحقق این در این جای خاص این هم خودش 
جزو سلسله علیت است نه این كه نیست ولی من صحبتم این است كه این زمان و مكان بخواهد در 

كنیم یعنی ر ذات آن شیء تأثیر ندارد این را ما انتزاع میذات آن شیء تأثیر داشته باشد چون زمان د
گوییم كه چه ساعتی متولد شد ساعت ده، ده و پنج دقیقه ساعت یازده چه وقتی كه زید متولد شد می

كنیم یعنی این ولادت الان در یك همچنین شرایطی با این آییم انتزاع میساعتی متولد شد ما می
گیریم الان در گذاریم زمان و شروعش را از همان موقع در نظر میاین را میاقتراناتش انجام شده اسم 

ثانیه اول خود از تولدش ثانیه دوم سوم چهارم یك روز و دو رزو گذشت و شد شصت سال این را ما 
كنیم كه شصت سال بر این قضیه برا ین استمرار شصت سال گذشته از بقای آییم اندازه گیری میمی

گذاریم فرض كنید كه زمان ولی نفس خود به وجود آمدن زید است كه مولد را می خودش اسم آن
زمان است و نفس خود به وجود آمدن زید است كه مولد مكان است وقتی كه زید بیرون آمد و متولد 

گوییم كه كجا بوده كدام اتاق بوده كدام بیمارستان بوده است كدام زایشگاه بوده و همین طور شد ما می
كدام شهر و در كدام فضا بوده خب در حالتی كه خود همین قضیه این قضیه ای است كه همراه با او  در

است نه این كه این وجود او بستگی به او دارد به نحو وجود عینی تا این كه در نبود او این هم معدوم 
فردا راجع به این  شاءاللهكنیم انبشود روی این جهت دیگر بحث این قضیه را من امروز پیگیری نمی

كنیم كه چرا در مسئله مثل افلاطونی به ارباب انواع باید توجه بشود ولكن خود اجزاء آن صحبت می
ارباب انواع به نحو اجزاء علمیه در آن جا مورد نظر قرار نگرفته است خلاصه مسئله این است كه تمام 

كنیم و ملاحظه مقترناتش كه ما و میاشیاء خارجیه با ملاحظه خود استمرارش كه ما حكم زمان به ا
حكم مكان به او میكنیم و عرض و امثال ذلك تمام این ها وجود خارجی دارد و در وجود خارجی این 

 كند.نیازی به شیء دیگری ندارد نفس سلسله علیت در این جا اقتضای این مطلب را می
ا كه مشیت از قبل تعلق نگفته توان تعریف اینجوری كرد آن چه رتلمیذ: در رابطه با عدم می 

 گویند عدمآن را می
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 استاد: بله هر چیزی كه اراده به او تعلق نگرفته معدوم است 
 تلمیذ: یكی از استفتائات حضرت عالی در سایت راجع به شركتهای 
 شود یا نه دو مورد بود كه این طور بود ...تلمیذ: اینها كنترل می 
كند به خواهید اگر كسی اطلاع پیدا میاستاد: بله خب اینها باید دقت بشود حالا اینها را می 

 آن مسئولش تذكر بدهد تصیح كند
تلمیذ: راجع به سیگار و قلیان و اینها كه حرام فرموده بودید بعضاً صحبتی است كه مبتنی بر  

شربه است در بازار از چیپسها كه موادی دارند شود خیلی از اطعمه و ااضرار و ضرر و اینها استفاده می
شود و كنسروهای ماهی شود موادی كه از بیرون تهیه میموادی كه در منزل متداول است مصرف می

 شودشود یا نمیها شامل این قاعده میاینها همه مواد مضر دارد و مواد پروتئینی و بعضی بسته بندی
یست ببینید آن چه كه نسبت به دخان است ما در سابق كند نه مسئله این ناستاد: فرق نمی 

موضوعی به نام تدخین نداشتیم اینها بعدا پیدا شد و از آمریكای لاتین آمد در بین جوامع اول آمد در 
افریقا بعد رفت اروپا بعد آمد در كشورهای خاورمیانه این مسئله دخانیات و اینها آنهایی كه آمدند فرض 

دانستند اینها اطلاعی بر م علمای سابق و اینها آمدند به اصطلاح اینها را حرام نمیبینیكنید كه ما می
مضرات اینها نداشتند بلكه یك صرفا یك احساسی همین طور كه الان شما سرتان درد بكند یك 

شود یا برای این قرصهای اعصاب و استامینوفن كدئین بخورید فرض كنید كه سردردتان خوب می
گیرند این هم قضیه همین طور مسئله به لت و امثال ذلك اینها را از همین مواد و اینها میبرای رفع كسا

كنند مثلا این كیفیت است بعضی از داروها را داریم كه این گیاهان این حالت را برای انسان ایجاد می
اط آور هستند خوردن گشنیز یا كاهو یا از این شاهدانه و امثال ذلك اینها چیزهایی است كه بعضی نش

توانیم بگوییم كه این مسئله آورند از این نقطه نظر میو برای انسان حالت انبساط چیزی به وجود می
اشكالی ندارد نسبت به مسئله تنباكو دخان و اینها مطلب به همین كیفیت بود یعنی فرض كنید كه اینها 

بود حتی مثلا گاهی یك كسالتی پیدا  كشیدند فقط همین جنبه رفع ملالت و اینها مورد نظرشانچیز می
كردند و اینها مثل این كه در قضیه مرحوم آقا سید احمد داریم كه مرحوم آقا هم نقل كردند كه آن می

گفتند كه چیزهای این شخص گفت كه خیلی ناراحت شدید حالا برایتان یكدانه آن موقع سبیل می
ن قدر بود بكشید و یكخورده از این حال و هوا گذاشتند چوبهایش ایقدری است كه در آن سیگار می

شده ولی بعد در بیاید خلاصه این مسئله به این نحوه بوده و خب حكم اباحه و اینها بر آن مترتب می
كه خب متوجه شدند كه این تأثیر خیلی مخربی دارد در انسداد شرائین و همین طور ایجاد كانسرت و 
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ثلا فرض كنید كه در سرطان حنجره وقتی كه خب به این نتیجه اینها دومی بخصوص خیلی زیاد است م
نیست بیش از ثلث الان روی سه درصد در نظام پزشكی و بهداشت جهانی % رقم كمی٣٧رسیدند كه 

گویند یك چیزی كنند سه درصد سه و نیم درصد یعنی وقتی كه فرض كنید كه میدارند حساب می
گویند این عوارض دارد ولی دهند در بروشورها نمیاثر نمی ضرر دارد یعنی زیر سه درصد را ترتیب

آورد آورد خواب میگویند این فلان عارضه را دارد سرگیجه میهمین كه از سه و نیم درصد گذشت می
فرض كنید كه بیماران مبتلا به نارسایی كلیوی نباید استفاده كنند یعنی آن سه درصد در بهداشت جهانی 

% ٣٧نویسند سد به این كه هفت درصد یا بالاتر وقتی كه الان در اطلاعیه ها میشود چه برحساب می
افرادی كه مبتلا به سیگار هستند بیشتر در معرض سرطان حنجره هستند این دیگر یك چیزی نیست كه 

های سرطان دهان و لثه كه آقای دكتر ای نیست یا به ناراحتیانسان بگوید دلیلی پشتش نیست مسئله
تند اصلا میزان بالایی از افراد در این معرض قرار دارند شما باید این را ملاحظه كنید با این كه گفمی

% ٣٧كند ممكن یك نفر در یك شرایطی باشد از این شرایط هم گاهی نسبت به این مسئله دخالت می
اشد اینها همه % یعنی آب و هوای یك وضعی باشد از نظر ژنیتیكی بدنش مقاوم ب2نسبت به او بیاید به 

هست مثل بیماران قلبی مثلا در فامیلش بیماری قلبی و انسداد شرایین و آئورت و اینها دارد یا ندارد 
گیرند این مسئله را یا فرض كنید كه خود سرطان این را برای خودش من حیث المجموع در نظر می

دی كه سرطان پرستات دارند پروستات افرادی كه مبتلا به دخان هستند یك درصد بالایی یعنی افرا
اغلب افرادی هستند كه مبتلا به سیگار هستند و همین طور سایر افراد آن كسانی كه ناراحتی قلبی پیدا 

% و اینها آمار الان نسبت به این پخش ٣٧كنند هیچ الی ماشآءالله مسائل كبدی سرطان ریه كه بالای می
كند از نقطه نظر پزشكی رسید به جایی كه بهداشت یشده است اگر آن ماده غذایی یا هر عملی فرق نم

او را برای سلامتی انسان مضر تشخیص داد حرام است سیگار باشد رب گوجه فرنگی باشد چیپس 
باشد هر چه باشد حرام است هیچ در این جا تفاوتی ندارد منتهی ما نسبت به آن مسائل به دیده اغماض 

گذارند هم اشكال ست رب است دیگر حالا ماده افزاینده میكنیم آن جزو غذاهای روزمره انگاه می
ندارد یك وقت در یك حدی است كه در آن حد قابل اغماض است یك وقتی نه بهداشت جهانی و 
استاندارد بین المللی نه مال این جا آن بیاید بگوید كه این ربی كه الان هست این الان ماده افزوده بر او 

شود حرام است دیگر چیز ندارد موجب ابتلا به سرطان هست مصرف این مینگهدارنده او این مقدار 
گویم اختصاصی به این مسئله ندارد چیپسهایی باید رفت از چیزهای دیگر مصرف كرد لذا من همیشه می

دانم ده دفعه این سیب زمینی را در كه الان معلوم نیست كه آن طور كه من شنیدم چه روغنهایی كه نمی
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كنند و بچه های معصوم با این آیند درست میدند و سیاه شده و فلان و این چیزها میآن سرخ كر
دانم آن جایش مال همین ها است دیگر خورند بچه پانزده ساله تقش درآمد نمیآیند میوضعیت می

ته كنند شما بردارید سرزده بروید در این چیزها بدون اطلاع الباین كالباسها و سوسیهایی كه درست می
كنند به بنده اطلاع دهند و جمع مییك كیوسك دم در است كه بخواهد بازرس برود فورا اطلاع می

كنند این بازرسهایی كه از دولت كنند تا بخواهد یك بازرس از دولت برود فلان میدادند كه جمع می
خ رفته بیاورند بیرون روند این جوری نباید بروند كه چیز بكنند اول باید آن یارو را كه در آن سورامی

گویند اگر كسی برود در و بعد سرشان بیاندازند این طوری بروند تو آن وقت ببینند چه خبر است می
گذرد بر این مسائل بعضی های كالباس سازی دیگر لب نخواهد زد تا آخر عمرش كه این چه میكارخانه

كنند آیند باز میفردا با حكم فلان می ها هم كه دیگر به كجاها وصل هستند ده دفعه پلمب بشوند باز
كه مطالبی است كه در شأن دخالت در آن مسائل بله این جایز نیست و آن هم مشمول همین احكام 

% مضارش ثابت شده است ولی خب بالاخره چیزهایی دیگر كه بلند ٣٧شود چون بیش از تدخین می
هست یا نیست و فلان اگر شما بلند شوید بروید شوند بروند ببینند كه چه وضعی دارد مطابق استاندارد 

كنید كه با چه در آن جا نگاه كنید حكم حرمت خوردن سوسیس و كالباس را بیشتر از سیگار امضا می
كنند به خورد مردم كثافاتی با چه وضعی با چه ماشاءالله بهداشتی این چیزها را برمیدارند درست می

صوصی افرادی كه غیر از سود و شكم هیچ چیز حالیشان نیست دهند این كارخانه ها وچیزهای خمی
كنید نسبت به آنها لذا خود شخص بنده هر بلایی آمد سر مردم كه آمد اگر بروید حكم را بیشتر امضا می

گویم هنوز برای ای كه بتوانم جواز و حلیت این نوع از اغذیه را چیز كنم میهنوز نرسیدم به این مسئله
ه ثابت نشده این قدر اخبار شنیدم موثق از عدم رعایت مسائل بهداشتی كه حكم به حلیت بنده این مسئل

 و جواز اینها برای بنده مخدوش شده است.
گویند سرطان زا شود ... خودشان میتلمیذ: كالباسهایی كه در كشورهای دیگر تولید می 

 است چه برسد به ایران
 زنندها میاستاد: بله خب نگهدارنده و فلان به این 
 گونه استتلمیذ: زیتون سیاه هم همین 
آید، اسپانیا و ... بله قاعدتا هم باید همین طور باشد استاد: این زیتون سیاهی كه از خارج می 

شود زیتون سیاهی كه الان به درخت است و سبز شود نرم میچون مثلا زیتون سیاه دیگر وقتی سیاه می
ماند ولی سفت بینیم این سیاه سفت است و مثل سبز میولی ما می شودشود نرم میاست و سیاه می



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

 میرد دیگرشود میخورد مریض میحساب نباشد همین ها را آدم میگویید شاید بیاست آن كه شما می
 تلمیذ: این شبیه سازی در انسان موفق شده 
 استاد: موفق شدند 
 تلمیذ: ... نظر شما 
 استاد: اشكالی ندارد 
 تصرفاتی كه ممكن است بشود تلمیذ: 
 استاد: خب بشود تصرفات بشود تصرفات ایراد دارد 
 هایی اخلاقی و اینها پیدا بشودتلمیذ: از حیث كلی و اینها اشكال ندارد مگر اینكه جنبه 
استاد: بله خب آن كه مثلا فرض كنید كه این خلاف فلان و چیزهایی كه خب چیز هست  

لی در اصل قضیه نه این چه دلیلی شرعا ما داریم برای این كه توالد و آنها یك مسئله دیگر هست و
تناسل منحصر است فقط در مسئله ازدواج و این راه متعارف خودش است این یك مسئله است این هم 

 یك مسئله چه ایرادی دارد
 كردندتلمیذ: خود اولیا شبیه سازی می 
 كردنداستاد: چند تا مثل خودشان درست می 
تلمیذ: آنها ادراكشان این بوده حالا اینها ادراكشان این است كسی كه در ذات وجودیش ...  

 كندبچه درست می
كند آید وقتی از خودش درست میاستاد: نه دیگر آن هم بالاخره بچه همان به حساب می 

 مثل فرزند خودش است
 شود یا نهمحرم میاش تلمیذ: از لحاظ فقهی اگر شبیه خودش را درست كند به زوجه 
استاد: زوجه ارتباطی ندارد مثل فرض كنید كه یك چیزی بله خب آن زوجه از نظر این كه  

 شودآید این زن پدر میبه اصطلاح پسر شوهرش به اصطلاح به حساب می
 كندتلمیذ: وقتی شبیه خودش بود یعنی عینیت پیدا می 
لو چه طوری است دو قلو عین هم استاد: پسر است دیگر عین او نیست پسر است دو ق 

شود منتهی بچه زن او نیست چون شود بچه این تلقی میهستند ولی دو تا است این پسر این تلقی می
ارتباطی با او ندارد و همین طور اگر از خود زن بشود خود زن بچه پیدا بكند دختر باشد حكم ریبه با 

 كند و پسر هم باشد ربیعشوهر را پیدا می
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 شود: حكم ارث چطور میتلمیذ 
 كنداستاد: ارث هم همان است تفاوتی نمی 
 بردتلمیذ: یعنی ارث می 
برد دیگر فرزند او است دیگر حالا فرزندی كه از مجرای طبیعی نشده عرض استاد: ارث می 

كردم سلسله علل متفاوت است یكی از آنها فرض كنید كه ازدواج است یكی حضرت عیسی است یكی 
 یكی هم شبیه سازی است آدم است

 تلمیذ: تغییر ما خلق الله چه جور است 
استاد: این هم جزو ما خلق الله مگر نیست این هم یك خلق الله است دیگر این یغیرون خلق  

 الله یعنی خودش خلق الله است
 خواهد موارد خاص را بیان كندتلمیذ: آن آیه پس می 
بریدند فلان یعنی خلق را در آن اعمال آمدند گوش را میاستاد: آن یغیرون خلق الله می 

زاید گویم گوسفند سالی چند تا میكردند و آن غیر از این كه بیایند حالا گوسفند من باب مثال میمی
ین گوسفند زاید الان من شنیدم بعضیها به یك نتایجی رسیدند كه سالی شش یا هفت تا از ادو تا می

توانند فرض كنید كه بچه بیاورند این یغیرون خلق الله است نه دیگر همین است حالا یا علفش را می
كند در كنند آن كه دارد این كار را میكنند یا ژنش را فلان میكنند یا دارویش را عوض میعوض می

ویش را بگیرد این كه جلویش كند خدا میخواهد خدا نگذارد خودش جلهمان اراده چیز این كار را می
خواهد در خلقتش تأثیر كنند خب جلویش را بگیرد شود دیگر اگر خدانمیرا باز گذاشته معلوم می

قلُْ  كنید چطور در مورد قرآن نگذاشت كه مثلش را بیاورنددیگر نگذارد در كار من دارید دخالت می

لْناَ تا حالا نگذاشته  1تمُْ مِنْ دوُنِ اَللَ إنِْ كُنْتمُْ صادِقِينَ فَأتْوُا بسُِورَة  مِثلِْهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتطََعْ  إنَِّا نحَْنُ نزََّ

كْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافظُِونَ  الذ ِ
 آمده ایستاده 2

تلمیذ: در مجسمه سازی در روایت هم داریم كه ... آن هم یك خاك وگل و سنگ و چوب  
 داردیدهد حالا این هم ذره را بر مرا یك شكل می

استاد: این ذره روح دارد مثل آن ساختن یك مجسمه را شبیه انسان ساختن این مجسمه با  
 تولید یك انسان یكی است چه ربطی دارد ازدواج هم این هم ..

                                                      
 ٣٨( آيه 1٠سوره يونس ) 1
 ٩( آيه 1٥سوره الحجر ) -2 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

 تلمیذ: خدا گفته برو ازدواج كن ... 
دهی توانی انجام باستاد: خدا گفته كه هر چه كه برای تو توانت هست كه بتوانی برسی می 

برو ازدواج بكن نتوانستی برو همین بچه را در لابراتوار درست كن نتوانستی برو همین را فرض كن در 
ها طرق متعدده یك رحم دیگر قرار بده اینها همه شرعا اشكال ندارد به شرط این كه مال چیز باشد این

 دارد این هم یكی از آنها
 شود قرار دادتلمیذ: در رحم دیگری می 
 شود اشكال ندارد: بله میاستاد 
 تلمیذ: نكاح لازم نیست 
استاد: نكاح كه هست یعنی خود نطفه زن و مرد از ازدواج هست فقط در رحم قرار میدهند  

 آن زن خودش دخالتی در این قضیه ندارد
 اند كه سلول تولید شدهتلمیذ: اعلام كرده 
 استاد: بله 
 توانند تكامل بدهند تا به انسان برسد؟ین سلول را میتلمیذ: سلول توانستند تولید بكنند آیا ا 
تواند به استاد: این قضیه را بدانیم كه اصلا چه هست آیا این سلول تا چه حدی این می 

 اصطلاح رشد كند و اصلش چیست؟ این اصل سلول از چه بوده؟
 تلمیذ: از انسان نبوده ظاهرا از تركیبات شیمیایی بوده 
 كیبات ید و سدیم و كلسیم درست كردند؟استاد: از همین تر 
 تلمیذ: آزمایشگاهی بوده در آزمایشگاه درست شده است 
استاد: این خصوصیاتش مبهم است و من شنیدم این مسئله را اخیرا یك مسئله را این  

تواند ای هست؟ چه نوع است؟ حیوانی میخصوصیاتش مبهم است كه این سلول در چه حدی و مرتبه
سلول انسانی را درست كردند یا سلول زنده هر چه ممكن است ویروس باشد میكروب باشد یعنی 

 باشد یا این كه سلول انسانی است
 تلمیذ: قاعدتاً نباید بتواند تبدیل به انسان بشود 
 استاد: نخیر 
قضیه خیلی برای من جالب است یادم است تقریبا چهل سال پیش بود من چهارده سالم بود  

كردند چهل سال پیش سجد قائم بودیم و مرحوم آقا در ماه رمضان سوره یس را تفسیر میكه در همین م
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آن جا ایشان یك روزی فرمودند كه تعجب نكنید كه این حضرت عیسی بدون پدر متولد شده است از 
بینید این را گفتند كه از سلول یك حضرت مریم و عن قریب علم به جایی خواهد رسید و شما می

توانند بینید را یادم است گفتند از یك سلول پوست انسان را میتوانند این میانسان را میپوست یك 
بسازند خیلی را برای افراد عجیب بود این را فقط در حد یك اطلاع و خبر تلقی كردند اما این كه بتوانند 

دیدند مسئله را می دیدندتصور كنند و اذعان كنند نه خیلی اینها بر اساس حدس كه نبوده چیزی را می
لذا اینها اسرار است این مطالبی در همان موقع از مرحوم آقای حداد نسبت به قضایا جریانات ما 

بینند پیش آمده و مسائل الان شنیدیم كه اگر الان حتی با وجود این تغییرات و تبدلاتی كه همه میمی
یم خیلی مشكل است و باید صبر كرد شنیدنش قابل قبول نیست برای افراد الان اگر من بخواهم بگو

 گوییم هان آقا این را گفتندهمین طور یك سال دو سال سه سال چند سال بگذرد فلان حرفها می
 تلمیذ: 
افتاد در تجزیه و تحلیل هایی استاد: الان بگویم بله در آن زمان مثلا برای ما خیلی اتفاق می 

 ع به خیلی از مسائلشنیدم از مرحوم آقا راجكه من در آن موقع می
یكدفعه شنیدم از مرحوم آقا راجع به خصوصیات كشورها یكدفعه فرمودند روسها خائنند و  

توان كرد دیدید حالا خیانت ایشان را دیدید كه خود مسئولین هم دیگر اعتراف به این ها اعتماد نمی
زدیم آقا چه چه دو سال پیش می كردند بر این كه اینها چه افرادی هستند و چه حالا اگر ما این حرف را

فلان بر علیه چه چه هر چیزی جای خودش را دارد مسائل دیگری هم هست باید در جای خودش 
رود آید میبینیم این پرده ها فیلمها یكی پس از دیگری میكنیم مینشینیم نگاه میمطرح بشود ما فقط می

شود در نفسمان عجب سی سال پیش این ضافه میگذرد بر اتقان مطالبی كه بزرگان شنیدیم اهر چه می
آدم  1حرف را به ما زدند سی و پنج سال پیش آن جا این را به ما گفتند هلك من لیس له حكیم یرشده

زرنگ آن كسی است كه از آگاهی دیگران برای رفع جهل خودش همیشه استفاده كند نه این كه در 
ست كیست آن كسی است كه از آگاهی و اطلاعی كه آگاهی را بر روی خودش ببندد این آدم رند نی

برای مطلعین حاصل شده است استفاده كند فرصت را استقلال فرصت كند و برای رفع جهل خودش 
بندیم بیخود كردی این حرف را زدی این بیخود كرده این كاررا آییم در را میاستفاده كند ما نه هی می

بندیم در را ببندیم چه فایده جهلمان همین جهل را میكرده این حرف را زده این چی چی هی در 
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بری راه خودت روشن ماند خب بیایید شما در را باز كن ببین چه خبرها هست خودت نفعش را میمی
ای ده سال بعد شود تو در را ببندی یا نبندی مسائل كه اتفاق خواهد افتاد تو در این وسط ضرر كردهمی
 كردی خدا دیگر دست انسان را بگیردن طوری مخالفت میزنی بر سرت ده سال همیمی
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